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عطف كتاب

مقالاتی درباره عباس 
نعلبندیان

وقتی از چهره های مطرح ادبیات 
ــی ایران که با آثارشان فرم ها  نمایش
ــیوه های نامتعارف را وارد تئاتر  و ش
معاصر کردند و کمی دیرتر از زمانه 
ــدند،  ــناخته ش ــتی ش ــود به درس خ
ــک یکی  ــود، بدون ش صحبت می ش
ــتین نمایش نامه نویسانی که  از نخس
ــر می آید، عباس  ــر اهل تئات به خاط
نعلبندیان است. نمایش نامه نویسی 
ــی از  ــراف بر بخش ــن اش ــه در عی ک
ــاری آوانگارد  ــات کهن ایران، آث ادبی
ــاس  عب ــرانِ  «دیگ ــرد.  ک ــق  خل را 
ــت  ــی اس ــوان کتاب ــان» عن نعلبندی
ــواد  ــت ج ــه دس ــده ب ــردآوری ش گ
عاطفه و عاطفه پاکبازنیا که از طرف 
ــیده  ــارات میلکان به چاپ رس انتش
ــامل مجموعه  ــاب ش ــت. این کت اس
ــاس نعلبندیان و  مقالاتی درباره عب

آثار اوست.
ــود  محم ــی،  براهن ــا  رض
ــلو،  آغداش ــن  آیدی ــادی،  دولت آب
ــواد مجابی،  ــپانلو، ج محمدعلی س
رضا قاسمی، محمود استاد محمد، 
ــر زراعتی،  ــژاد، ناص ــیروس علی ن س
صدرالدین زاهد از جمله چهره های 
ــتند که  ــنایی هس ــام آش ــرح و ن مط
ــان در کتاب  ــت ها و مقالاتش یادداش
ــان» آمده  ــرانِ عباس نعلبندی «دیگ
ــالات خواندنی  ــت. از جمله مق اس
ــه «این  ــوان به مقال ــن کتاب می ت ای
نوشته، نویسنده را نوشته است!» از 
رضا براهنی اشاره کرد. در بخشی از 
ــم: «نعلبندیان  ــن مقاله می خوانی ای
ــه اش را از ادبیات  زبان قطعه قطع
ــه  ــات ب ــی ادبی ــرد، بازآفرین نمی گی
ــد... و به  ــم آن نمی کن ــای قدی معن
ــی بازآفرینی  ــی از زبانی که مدع کل
ــت و دانش امروزه  ــات کهن اس ادبی
ــری را به آموزش محضری زبان  بش
ــاب می کند.  اجتن ــد،  تخفیف می ده
ــه بگوید.  ــت و دلش نمی لرزد ک دس
ــب زبان، زبان  ــرس می زند به قل بی ت
ــر زبان معاصری در  معاصر، که از ه
ــته ادبیات فارسی قوی تر  اعصار گذش
ــنده جرئت  ــد نویس ــا بای ــت، منته اس
ــوزه ادبیات پیدا  ــش آن را در ح آفرین
ــان،  ــتی از زب ــن برداش ــد. در چنی کن
همیشه نویسنده شاگرد واقعیت زبان 
است ... ». از دیگر مقالات خواندنی 
ــود دولت آبادی  ــاب، مقاله محم کت
ــت با عنوان «عباس آقا تو خیلی  اس
ــبیه هدایت هستی!» مقاله ای که  ش
با خاطره دولت آبادی از دو دیدارش 
ــد  ــود. «نش ــا نعلبندیان آغاز می ش ب
ــم!»  ــه نعلبندیان را بنویس ــه مقال ک
ــوان مقاله جواد مجابی در کتاب  عن
ــت  ــرانِ عباس نعلبندیان» اس «دیگ
ــت درباره  ــع مقاله ای اس که در واق
ــتن مقاله ای درباره  تلاش برای نوش
ــت وجو برای یافتن  نعلبندیان و جس

مستندات.
ــن  ــت ای ــلال روای ــی در خ  مجاب
تلاش و روایت برداشت اولیه اش از 
نخستین مواجهه با اجرای نمایشی 
ــم  ــره را ه ــن خاط ــان، ای از نعلبندی
ــتین بار رضا  ــه نخس ــل می کند ک نق
سیدحسینی قصه ای از نعلبندیان را 
به مجله جهان نو آورده بوده و این 
ــده،  ــته که در جهان نو چاپ ش نوش
نخستین نوشته چاپ شده نعلبندیان 
ــینی آن را از  ــت که گویا سیدحس اس
پدر روزنامه فروش نعلبندیان گرفته 
ــاس نعلبندیان و  ــت. «عب ــوده اس ب
روزگار او» از رضا قاسمی، «مقاله ای 
ــتم» از  ــتم و ننوش ــد می نوش که بای
آیدین آغداشلو، «این بابا می خواهد 
ــد» از ناصر زراعتی،  خودش را بکش
ــتی» از محمود  «سریر سلطنت نیس
استاد محمد، «آیندگان و نعلبندیان» 
ــیروس علی نژاد و «عریضه» از  از س
ــپانلو ازجمله مقالات  محمدعلی س
ــت که در کتاب «دیگران  دیگری اس

عباس نعلبندیان» چاپ شده. 

برایم خیابان بفرست
ــعری  ــوان مجموعه ش ــک» عن «پُ
ــی زاده که از  ــر عال ــت از علی اصغ اس
ــت.  ــده اس ــر ش ــر مایا منتش طرف نش
ــعر بدون  ــامل ۳۴ ش این مجموعه ش
ــماره از هم جدا  ــت که با ش عنوان اس
ــک،  ــه پ ــعرهای مجموع ــده اند. ش ش
اغلب شعرهایی کوتاه هستند. عشق، 
ــره و  ــی و دله ــتگی، تنهای ــرگ، خس م
ملال و سردی زندگی روزمره ازجمله 
ــه  ــن مجموع ــعرهای ای ــن ش مضامی
ــا تصاویری از  ــی که ب ــت؛ مضامین اس
ــهری  ــای زندگی ش ــان و المان ه خیاب
ــت که  ــری از طبیع ــن مناظ و همچنی
ــتند،  القاگر تنهایی و نوعی هراس هس
ــعرها  ــب ش ــد. در اغل ــره خورده ان گ
ــره  ــراس و دله ــکوت و ه ــی س نوع
ــتگی  ــت و درعین حال نوعی خس هس
ــدوه گاه رنگ تغزل به  ــدوه. این ان و ان
ــزی پنهان  ــرد و گاه با طن ــود می گی خ
ــه زنی در  ــورد. پرس ــره می خ و تلخ گ
خیابان های شهر نیز یکی از مضامینی 
ــه  ــعرهای مجموع ــه در ش ــت ک اس
ــم. در برخی  ــک» به آن برمی خوری «پ
ــه مناظر  ــم ک ــعرها می بینی ــن ش از ای
ــات و عواطف راوی  خیابان با احساس
ــوند از  ــره می خورند و نمودی می ش گ
ــا مطلع:  ــعری ب ــت او، مثل ش وضعی
ــا ترانه های محزون من اند/  «خیابان ه
به تو که فکر می کنم/ شادند/ به تو که 
فکر می کنم/ غمگین اند...» یا این شعر 
ــده  ــمت گمش ــه در آن صبح به قس ک
ــبیه شده است: «صبح/  روزنامه ای تش
ــده روزنامه ای ست/ پر  ــمت گمش قس
ــچ اختلال  ــی که بی هی ــره/ زن از خاط
از  را  ــی  کس ــت  مدت هاس ــی/  حواس
ــان  ــت...» زب ــاورده اس ــی در نی نگران
شعرهای مجموعه «پک» زبانی ساده 
است و در این شعرها از پیچیدگی ها و 
بازی های لفظی چندان اثری نیست و 
شاعر، مضامین شعر خود را به صورت 
شفاف بیان می کند و آنچه در شعرها 
است  ــازی هایی  تصویرس است  عمده 
ــات  ــه مضمون و عواطف و احساس ک
ــا بازتاب پیدا  ــعر از طریق آنه درون ش
ــا گاه از طبیعت  ــد. این تصویره می کن
وام گرفته شده اند و گاه چنان که گفته 
شد از مؤلفه های زندگی شهری. اینک 
ــخت  ــعرهایی از این مجموعه: «س ش
ــت/ دلقک باشی  ــخت اس ــت/ س اس
ــی روی/  ــت روی صحنه م ــر وق و/ ه
ــبند/ و ابرها/  ابرها/ به کفش ات بچس
ــاچی ها/ سالن را  ــتمال تماش لای دس
ــا/ مچاله ات کنند/ این  پر کنند/ و ابره
ــووووو را/  ــان می دهد/ ه ــک/ ج دلق
سخت است/ دلقک باشی و/ پیکاسو 
ــای  صورت ه و  ــرود/  ب ــه  صحن روی 

لبخندکوب/ سالن را ترک کنند».
ــه برگردم/  ــه خان ــدر باید/ ب «چق
ــتگی ام را پشت در آورم/ لبخندی  خس
ــبانم/ چای بنوشم/ و  به صورتم بچس
وانمود کنم شب ها/ بی آنکه به کسی 

فکر کنم/ به خواب می روم».
ــرده، / اگر کوک های یک  «خدانک
ــه به هیچ  ــی/ وصل ــان خیابان در می
ــه ام نکنند، چه؟ / زبانم لال اگر/  خان
باران/ زبان خیابان را بند آورده باشد، 
ــه  ــی که پرس ــم؟ / (کس ــه بگوی / چ
ــه دلتنگ جایی برای  می زند/ همیش
ــتن است) / اگر قرار به برگشتن  برگش
شد/ برایم خیابان بفرست/ و به هوا 
ــرد باشد/ که فکر کنیم/ پرنده  بگو س
ــو/  ــیم های گفت وگ ــخ زده روی س ی
فقط گرم خواب های خوب است».و 
ــعر پایانی مجموعه  ــعر که ش این ش
دارد  ــینمایی  س ــی  ارجاع و  ــت  اس
ــیک: «می توانی/  ــینمای کلاس به س
فیلمی با پایانی خوب انتخاب کنی/ 
ــم پایان های تلخ  من اما/ فکر می کن
ــب می ماند/  ــتر در ذهن مخاط بیش
ــوی در کازابلانکا/ و  ــی می ش تو/ زن
من/ کابویی غمگین/ که حتا فرصت 
ــقانه/  ــرده/ در آخرین دوئل عاش نک
ــد دقیقه/  ــاز کند/ و چن ــب از لب ب ل
ــت/ مرد و  ــتر از فیلم نمانده اس بیش
ــوند/  ــروب دود می ش ــب/ در غ مرک

.«THE END
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ترجمه شعر
از پاییز جان و شعر

به تازگی گزیده ۳۰ شعر از فریدریش هلدرلین به همراه شرح هریک 
از شعرها در کتابی با عنوان «آنچه می ماند» با ترجمه محمود حدادی 
ــاعر عصر کلاسیک  ــت. هلدرلین ش ــیده اس ــر نیلوفر به چاپ رس در نش
ــعرهایش، رمانی با عنوان «هیپریون» یا  ــت که البته به جز ش آلمان اس
«گوشه نشین در یونان» نیز نوشته است که این رمان نیز پیش تر با ترجمه 
ــعار هلدرلین و همچنین  ــی منتشر شده بود. اغلب اش حدادی به فارس
ــنگری و انقلاب فرانسه  تنها رمان او، با پس زمینه آرمان های عصر روش
ــته شده اند و ایده های فلسفی او در آثارش دیده می شوند. حدادی  نوش
ــت ابتدایی کتاب «آنچه می ماند»، درباره هلدرلین  ــی از یادداش در بخش
ــرایندگی هلدرلین  ــعری اش نوشته است: «نخستین دوره س و جهان ش
ــد افلاطونی-  ــل این بخش بندی دی ــت. دلی ــال ۱۷۸۴ تا ۱۷۹۵ اس از س
مسیحی ای است که به فضای شعرهای او در این دوره رنگ می بخشد. 
ــان بر خاک، و بی فرجامی  ــعرها هم بی وطنی انس موتیف اصلی این ش
ــای  ــواره از نگرش ه ــن هم ــیحیت هلدرلی ــت. مس ــش اوس کار و کوش
ــم و هجدهم از بطن  ــه در قرن هفده ــم تأثیر می گیرد ک ــش پی تیس کی
ــان را عرصه  ــت؛ جه ــانی می خواس ــم برآمد؛ ایمان را نفس پروتستانیس
ــلوک، انتظار در راه بازگشت سرزمین موعود  ــت و در س آزمون می دانس
ــمرد. در شیوه بیان، هلدرلین در این دوره، زبانی خاص  را فضیلتی می ش
ــتر از فریدریش کلپ-اشتوک  ــت و از شیلر بزرگ و حتی بیش خود نداش
ــعرهایی گاه بلند، با اوزانی آهنگین و  پیروی می کرد، آن هم در قالب ش
پیرو قافیه. دوره ای که شعرهای مهم او پدید می آیند، شعرهایی که پس 
از هفتاد سال فراموشی از نو درخشش می گیرند و نظر به زبان و ساختار 
ــان، او را به عرصه ادبیات  ــود، و نیز آرزوخواهی های عام بشری ش نو خ
ــت. گزیده حاضر  ــال ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۶ بوده اس ــد، از س ــی درمی آورن جهان
ــعرها و چکامه های هلدرلین  ــت.» ش ــرف این دوره از خلاقیت اوس مع
ــفی و تاریخی شان مورد توجه فیلسوفان زیادی  به خاطر درونمایه فلس
ــت. به  ــته اس ــه هایدگر که توجه زیادی به هلدرلین داش ــوده؛ ازجمل ب
ــر را نیز با نام «هلدرلین و ماهیت  ــن دلیل حدادی گفتاری از هایدگ همی
ــانده است. همچنین او  ــعر» ترجمه کرده و در این کتاب به چاپ رس ش
ــیری  ــرح و تفس ــعر، ش ــعرهای هلدرلین، برای هر ش برای درک بهتر ش
ــعرهای هلدرلین ارجاعات  ــتقل انتخاب و ترجمه کرده است. در ش مس
ــطوره های یونانی و کتاب مقدس شده است که این مسئله  زیادی به اس
ــعرهای او افزوده و ازاین رو مترجم پی نوشت های زیاد و  به پیچیدگی  ش
ــت. هایدگر در بخشی از گفتارش درباره انتخاب  ــته اس گاه مفصلی نوش
ــن را نه ازآن رو  ــته: «هلدرلی ــاعر دیگر نوش ــیاری ش هلدرلین از میان بس
انتخاب کرده ایم که میراث ادبی اش –در مقام اثری در جمع دیگر آثار- 
ــعر  ــد؛ بلکه تنها به دلیل آنکه ش ــعر تجلی می بخش به ماهیت کلی ش
ــعر را مضمون شعر قرار دهد.  ــت خود می کوشد ماهیت ش او در سرش
ــاعر است. برای همین در  ــاعرِ ش هلدرلین برای ما به مفهومی عالی ش
ــاعر، آیا این کار  ــعرگفتن درباره ش ــت. منتها، ش دایره انتخاب درآمده اس
گواه یک خودستایی گمراه،  و درعین حال اعترافی بر اندوخته اندک ما از 
غنای جهان نیست؟ مبالغه ای درمانده وار، یا که کاری از سر تنگ مایگی، 
ــعرهای حاضر در  ــرح هایی که حدادی برای ش ــانه بن بست؟» ش به نش
ــندگان نوشته شده اند: پتر فون  ــط این نویس این کتاب انتخاب کرده توس
مات، اووه بایر، گرهارد کورتس، مارسل رایش-رانیسکی، مارتین هایدگر، 
ــل هاوس، والتر هیندرر، یوخن اشمید، اولریش هویسرمان،  کلمنس هس
ــلی و آنکه  ــامویل بش ــرس، دیتر بروخ مایر، س گونتر میت، الیزابت بورش

بنهولد-تومسن.

از عشق و مقاومت

ــعاری از نزار قبانی است که  ــق با صدای بلند» عنوان گزینه اش «عش
ــی برگردانده شده و نشر نگاه آن را به چاپ  ــط احمد پوری به فارس توس
رسانده است. نزار قبانی از مهم ترین شاعران معاصر ادبیات عرب است 
ــال ۱۹۹۸ از دنیا رفت. اولین مجموعه شعر او در سال ۱۹۴۴ با  که در س
ــد و قبانیِ جوان در شعرهای  ــبزه به من گفت» منتشر ش نام «آن زن س
ــنت های فرهنگ عرب درباره زن را  ــیاری از تابو ها و س این مجموعه بس
زیر سوال برد. بعد از این قبانی مجموعه شعرهای دیگری هم به چاپ 
ــر عرب تبدیل  ــای ادبیات معاص ــی از مهم ترین چهره ه ــاند و به یک رس
ــده بود و البته  ــناخته ش ــال ها پیش ش ــد. نزار قبانی در ایران نیز از س ش
ــناخته می شد. اما اینک و در  ــتر با اشعار عاشقانه اش ش در اینجا او بیش
ــت داده، شعرهایی متفاوت تر  ــعرهای او به دس گزیده ای که پوری از ش
هم دیده می شود. پوری در توضیحی که درباره این کتاب نوشته با اشاره 
ــاید حتی در جهان به  به موضوع مذکور آورد: «نزار قبانی در ایران و ش
عنوان شاعر عشق و زن شناخته شده است. اما واقعیت این است برخی 
از زیباترین اشعار مقاومت را در مواجهه با ستمی که از سوی اسرائیل بر 
ــروده است. این است که بخشی از کتاب به شعرهای  اعراب رفته، او س
او در این زمینه اختصاص یافته است. اشعار از انگلیسی ترجمه شده اند 
اما با متن عربی مقابله شده و در مواردی که ترجمه انگلیسی نارسا بود 
اساس بر متن عربی گذاشته شده است». برای مثال در یکی از شعرهای 
ــعار مقاومت است می خوانیم: «در میان  این مجموعه که مربوط به اش
اندوهی چنین بگو آیا حالت خوب است؟/ آیا فشنگ تک تیرانداز/ دریا را 
ــده؟/ و  ــق نیز/ همراه هزاران دیگر پناهنده ش هم از پا درآورده؟/ آیا عش
شعر؟/ پس از تو شعری هم مانده؟/ جنگی بیهوده،/ سلاخی مان کرده/ 
ــه پراکنده/ مطرود و  از درون تهی مان کرده/ مردمان مان را به چهارگوش
ــت  ــرگردان کرده اس درمانده./ بی آن که اخطاری دهد/ چون یهودی س
ــنگ  ــنگ در کف»: «با س ــعری دیگر با نام «کودکان س ما را». و نیز در ش
ــون موجی می آیند  ــان را به حیرت می اندازند/ چ ــت/ جه خالی در دس
ــم./ می جنگند می افتند/ و ما چون  ــویمان/ سرشار از عشق و خش به س
ــم./ چون صدف خوراکی  ــرس قطبی/ دنبال باد موافق می کردی گله خ
ــینیم/ این یکی به دنبال سرمایه گذاری در تجارتی/ آن  در کافه ها می نش

دیگری به دنبال میلیارد/ این به دنبال زن چهارم».

ترجمه داستان
رمانی از استفن دیکسون

«دوستان قدیمی»، رمانی است از استفن دیکسون، نویسنده آمریکایی، 
ــر افق منتشر شده است. استفن  ــیار از طرف نش که با ترجمه میترا هوش
دیکسون متولد ۱۹۳۶ در نیویورک است و ۳۵ سال است که در دانشگاه 
ــتغال دارد. از  ــی خلاق اش ــان هاپکینز آمریکا به تدریس داستان نویس ج
دیکسون تاکنون ۲۳ کتاب به چاپ رسیده و داستان های کوتاهش نیز در 
ــریات معتبر چاپ شده. دیکسون در رمان دوستان قدیمی با لحنی به  نش
ــنایی نویسنده ای تنبل را با یک نویسنده دیگر که  طنز آمیخته ماجرای آش
ــامانی دارد، روایت کرده است. آشنایی این دو نویسنده  زندگی بی سروس
ــتان رقم می زند که گاه پرشور و خنده دار  با یکدیگر ماجراهایی را در داس
ــون از خلال روایت این آشنایی،  ــتند و گاه دردناک و اندوهبار و دیکس هس
نقبی هم به مسائل اجتماعی زده است. در بخشی از توضیح پشت جلد 
ــی رمان، درباره آن آمده است: «دوستان قدیمی طنز نافذ و  ترجمه فارس
ــائل اجتماعی را نشان می دهد و خلاقیتی  ــنده به مس نگاه بی پرده نویس
ــنده را در  ــه او در نثر خود از آن بهره می جوید. این رمان امضای نویس ک
خود دارد و خودش آن را «نگارش یک پاراگراف و یک نقطه» می نامد.» 
ــرو گفت: «اگه  ــان: «کاتیا به ای ــت از این رم ــی اس آنچه می خوانید بخش
ــتر از یکی دو روز اینجا می مونی، بهتره برای وقتایی که من سر کارم  بیش
ــت و  ــوی خونه تنهایی، همین دور و بر برای خودت هم صحبت دس و ت
ــت و  ــم که دس ــنده دیگه رو همین نزدیکی ها می شناس پا کنی. یه نویس
ــتن هم صحبت فرهیخته و علاقه مند به ادبیات می لرزه.  دلش برای داش
ــا اینجا فاصله  ــرش می گفت فقط دو مایل ب ــاگردامه. پس پدر یکی از ش
دارن. رانندگی و دوچرخه سواری نمی کنه. می تونی با دوچرخه من بری 
ــرد و بارونی نباشه، قدم زنان با پای پیاده.  ــون یا اگه هوا خیلی س خونه ش
ــاید بتونید با هم اخت بشید، مطمئنم تو می تونی». ایرو یک ماه پیش  ش
با کاتیا آشنا شده بود. همدیگر را در کتاب فروشی دیده بودند و سر کتابی 
که کاتیا می خواست در کلاس به شاگردهای دبیرستانی اش درس بدهد، 
حرف شان گل انداخته بود. کاتیا به جای اینکه شماره اش را به او بدهد، 
ــاعت از دیدارشان نگذشته، با تماسش  ــماره گرفته بود و چند س از او ش
ایرو را غافلگیر کرده بود. ایرو آپارتمانی در نیویورک داشت. کاتیا خانه ای 
ــت مایل با خانه  ــک در راکلند کانتی اجاره کرده بود که نزدیک بیس کوچ
ــت. ایرو اغلب با اتوبوس برای دیدن کاتیا تا بالا می رفت.  او فاصله داش
ــینش را در  ــا پایین می آمد و ماش ــین ت ــا هم کاتیا با ماش ــی وقت ه بعض
ــارک می کرد، کارهای روزمره اش را، با او یا بدون  پارکینگ آپارتمان ایرو پ
ــبال  ــای فیلم یا موزه یا بازی بیس ــام می داد و بعد با هم به تماش او، انج
ــی می کرد و ایرو یکی دو  ــمت خانه اش رانندگ می رفتند، بعد کاتیا به س

روز بعد با اتوبوس به شهر برمی گشت...»

چهره ای دوگانه

ــانی او  ــتان و هم نش ــت. هم قهرمان داس ــتان واقعی اس ــن داس «ای
ــماره  ــاختمان ش ــنر، س ــت از ایروان، خیابان آقیوساگورتس که عبارت اس
ــماره ۲۱، منزل  ــارم، آپارتمان ش ــه چه ــت، طبق ــمت راس ۴۶، ورودی س
ــت و درعین حال بسیار  ــتان واقعی اس ــتوازادریان. بله این داس ویگن آس
ــت چون همه  ــتن نداش ــود، ارزش نوش ــی ب ــر باورکردن ــی. اگ باورنکردن
ــس نتیجه  ــان آمد؟... پ ــد... یادت ــبیه هم ان ــبخت ش خانواده های خوش
ــتان خانواده های بدبخت است، یعنی  ــت داس می گیریم آنچه جالب اس
ــادی روزانه خارج  ــیر ع ــامدها و رویدادهای آن از مس ــتانی که پیش داس
ــی ایروانی  ــتان باورنکردن ــورد به خصوص، داس ــند و در این م ــده باش ش
آقیوساگورتسنرویگنیان». این شروع رمانی است با نام «به آینه نگاه نکن» 
از پرچ زیتونتسیان که به تازگی با ترجمه آندرانیک خچومیان در نشر افق 
ــی منتشر شده است. پرچ زیتونتسیان متولد سال ۱۹۳۸ در مصر  به فارس
است. او بعد از جنگ جهانی دوم همراه خانواده اش به ارمنستان رفت و 
نوشتن را هم از سال ۱۹۵۳ شروع کرد. او تاکنون چندین رمان، فیلم نامه 
و نمایش نامه نوشته و آثارش، از جمله همین رمان «به آینه نگاه نکن» 
ــتان ترجمه و منتشر شده اند. «به  ــیه، چک، مجارستان و بلغارس در روس
آینه نگاه نکن»، ماجرای تغییر چهره ناگهانی مردی است که با استفاده 
ــرایط اقتصادی جامعه از امتیازهای خاصی برخوردار شده است. او  از ش
ــلاح صورتش جلوی آینه قرار  ــی مثل هر صبح دیگر که برای اص صبح
ــود. او در آینه چهره ای دیگر  ــی عجیب روبه رو می ش ــرد با ماجرای می گی
ــت  ــی میان وحش ــه هیچ ربطی به چهره خودش ندارد. حس ــد ک می بین
ــگاه می کند همان  ــد در آینه ای که ن ــت می دهد و بع ــر به او دس و تحی
ــری در درون آینه به دنیا آمده و  ــه را می بیند. انگار آدم دیگ ــره غریب چه
ــی می کند. تلاش های زیاد و نافرجام او برای یافتن هویت  همان جا زندگ
ــتان اینگونه  ــود و داس ــهر بدل می ش واقعی اش به بحران عجیبی در ش
ــاس دلتنگی  ــر از رمان می خوانیم: «احس ــی دیگ پیش می رود. در بخش
می کرد، دلتنگی بزرگ و وصف ناپذیری نسبت به خود گم شده اش. چون 
مجرد بود، عکس هم کم داشت. عکس آخرش مربوط به سه سال پیش 
ــد شناخت کاملی از  بود، آن هم یک عکس گروهی که البته با آن نمی ش
ــت الان خودش را ببیند، همین امروز،  ویگن امروز پیدا کرد. او می خواس
ــن رویایی بزرگ و  ــد و به خودش لبخند بزند. آیا ای ــن لحظه ببین در همی
دست نیافتنی بود؟ چرا دیگران هر لحظه که اراده می کردند می توانستند 
خودشان را ببینند، ولی این ابتدایی ترین تمایل برای او دست نیافتنی بود؟ 
ــه این دلیل که در آینه تصویر  ــاید ب راننده مرتب به عقل نگاه می کرد، ش
ــرانجام ویگن را  ــافر خودش را. راننده س ــری را می دید نه مس کس دیگ
ــما رو  ــه نگرفت و گفت: «خدا می داند دوباره کی ش ــناخت، از او کرای ش
ــاعتی بیام دنبالتون و  ــر بمونم؟ یا بگید چه س ــم. می خواید منتظ می بین
ــت سرساعت اینجا منتظرتون می شم». ویگن جواب خوشرویی  من درس
راننده را با خشونت داد: «لازم نکرده، متشکرم» و از تاکسی پیاده شد و در 
ــته از پله ها بالا رفت تا احترام خودش را حفظ کند  را محک کوبید. آهس
و بی صبری اش را هم پنهان کند. جلوی آپارتمان رسید، زنگ زد و در که 
باز شد، همه اعضای خانواده را در راهرو دید. جمع شده بودند تا بدانند 

چه کسی خانه شان آمده ...».

«پلنگ های کافکا»ی موآسـیر اسکلیر تازه ترین ترجمه ناصر 
غیاثی اسـت که این روزها در نشر چشمه منتشر شده است. 
اسـکلیر از نویسـندگان معاصر و شـاخص برزیلی است که 
آثارش جوایز مختلفی برده اند و «پلنگ های کافکا» از جمله 
رمان های اوست که با طنز و تخیلی قابل توجه در مرز میان 
تاریخ و ادبیات نوشـته شده است. اسـکلیر از رویدادهایی 
تاریخی و مشخصا انقلاب اکتبر روسیه برای نوشتن رمانش 
بهره بـرده و آن طور که از عنوان کتـاب هم برمی آید، کافکا 
به عنوان یکی از شـخصیت های قصـه در این رمان حضور 
دارد. در بیـن ترجمه هـای غیاثـی، کافکا چهـره ای محوری 
اسـت و یکـی دیگر از آثاری که اخیرا توسـط او به فارسـی 
ترجمه و منتشر شده، کتابی است از الیاس کانه تی با عنوان 
«محاکمـه  دیگـر- نامه های کافکا به فلیسـه» که در نشـر نو 
به چاپ رسـیده اسـت. کانه تـی در این کتاب و به واسـطه 
نامه های کافکا به فلیسـه، هم به بررسـی وجوه شـخصیتی 
کافـکا پرداختـه و هم تأثیـر رابطه او بـا فلیسـه را در رمان 
«محاکمه» نشـان داده اسـت. «یاکوب فـون گونتن» روبرت 
والزر، دیگر ترجمه غیاثی است که این کتاب نیز توسط نشر 
نو منتشر شده اسـت. روبرت والزر از مهم ترین نویسندگان 
مدرن آلمانی زبان در قرن بیسـتم اسـت کـه تاثیر زیادی بر 
نویسـندگان بعد از خودش و از جمله بر کافکا داشته است. 
«یاکـوب فون گونتـن» از مهم تریـن رمان های والزر اسـت 
و به لحاظ سـبک و شـیوه روایت و همچنیـن نوع طنزی که 
در داسـتان بـه کار رفته اهمیـت زیادی دارد. به مناسـبت 
انتشار این سـه کتاب، با ناصر غیاثی گفت و گو کرده ایم و به 
ویژگی های مختلف این آثار پرداخته ایم. همچنین با غیاثی 
دربـاره حضور پررنـگ کافـکا در ترجمه هایـش و اهمیت و 
جایگاه او صحبت کرده ایم. در جایی از این گفت وگو درباره 
ارتبـاط ادبیات و تاریـخ هم صحبت شـده و غیاثی در این 
مورد می گویـد: «ادبیات عرصه تخیل اسـت بدون کمترین 
بدهـکاری به واقعیت بیرون، امـا تاریخ نمی تواند یک قدم 
از واقعیت بیرون عدول کند، چرا که در این صورت می شود 

جعل تاریخ.»

  رد تاثیر کافکا را بر بسـیاری از نویسندگان و شاعران  
بعـد از او می تـوان دیـد و تاکنـون نقدها و تفسـیرهای 
زیادی هم بر زندگی و آثار کافکا نوشـته و منتشـر شـده 
اسـت. الیاس کانه تی نیز از جمله نویسندگانی است که 
تحـت تاثیر کافـکا بـوده و در کتاب «محاکمـه ی دیگر- 
نامه های کافکا به فلیسـه» به سـراغ نامه هـای کافکا به 
فلیسه رفته اسـت. چه ویژگی هایی در «محاکمه دیگر» 

باعث شد تا شما به سراغ ترجمه این کتاب بروید؟
ــی برای  این کتاب کانه تی از جمله منابع معتبر پژوهش
شناخت وجوهی از شخصیت کافکا و کندوکاو در رابطه او 
ــه باوئر و تاثیر این رابطه بر رمان «محاکمه» کافکا  با فلیس
ــت. کانه تی در این کتاب با واکاویدن نامه های کافکا به  اس
ــویی به بررسی برخی از  ــه باوئر و رابطه این دو از س فلیس
ــوی دیگر  ــیند و از س ــخصیتی کافکا می نش ویژگی های ش
ــان  تاثیر و بازتاب این رابطه را بر رمان «محاکمه» کافکا نش
می دهد. قصد من از ترجمه  این کتاب این بوده که خواننده  
فارسی زبان با جنبه هایی از شخصیت کافکا و به ویژه بازتاب 
رابطه کافکا و فلیسه باوئر در رمان «محاکمه» آشنا بشود.

  کانه تـی بیشـتر تحت تاثیر چـه ویژگی هایـی از آثار  
کافکا بوده اسـت؟ او در نامه هـای کافکا بیش از هرچیز 
به دنبال چیست و به عبارتی نوع مواجهه کانه تی با این 

نامه ها چگونه است؟
ــرم و بنابراین  ــار کانه تی بی خب ــر کافکا بر آث ــن از تاثی م

ــم.  ــر بکن ــورد اظهارنظ ــن م ــم در ای نمی توان
ــخ به پرسش اول گفتم،  همان طور که در پاس
ــدوکاو  ــا کن ــاب ب ــش اول کت ــی در بخ کانه ت
از  ــی  برخ ــه  فلیس ــه  ب ــکا  کاف ــای  نامه ه در 
ــخصیتی و روانی کافکا مثل  خصیصه های ش
ــودن او را  ــی مزاج ب ــی و دمدم بیماری هراس
ــه  ــه در رابطه اش با فلیس ــته می کند ک برجس
ــش دوم کتاب  ــد و در بخ ــی می یاب ــود عین نم
ــا را در رمان «محاکمه»  بازتاب آن خصیصه ه
ــه کانه تی در این  ــان می دهد. انتقادی که ب نش
ــد این است که ممکن  کتاب می تواند وارد باش
ــبت به  ــش نس ــی از داوری های ــت در برخ اس
ــویه به قاضی رفته باشد، چون  ــه یک س فلیس

ــترس نیست، مگر تعداد  ــه به کافکا در دس نامه های فلیس
ــه از او نقل  ــیار اندکی که کافکا در نامه هایش به فلیس بس

کرده بود.
  در ایران کافکا غالبا به عنوان نویسـنده ای سرخورده  

و افسـرده شـناخته شده اسـت، نظر شـما درباره تصور 
رایـج از کافکا در ایران چیسـت؟ و آیا می توان برخلاف 
ایـن تصور رایـج مثلا وجوهـی از طنـز را در آثـار کافکا 

جستجو کرد؟
و  ــأس  ی ــل  حاص ــود  خ ــز  طن ــولا  معم ــد  می گوین
سرخوردگی ست. در این که کافکا سرخورده و افسرده بوده، 
شکی نیست اما اینها تنها دو وجه از وجوه شخصیت کافکا 
ــیار کم حرف و آدم گریز بود، اما اتفاقاً  ــتند. او گرچه بس هس
ــوان نمونه ای از طنز  ــم بوده. به عن ــوخ و طنازی ه آدم ش
ــتان «گزارش به آکادمی» اشاره  ــود به داس در آثار او می ش
ــاید بتوان مفهوم «گروتسک» را معادل  کرد. از این منظر ش

«کافکائسک» گرفت.
 نظرتان در مورد ترجمه آثار کافکا در ایران چیست؟  

ــک دهکده» و  ــرز بهزاد از «پزش ــر ترجمه آقای فرام اگ
ــن ترجمه های آقای  ــتاو یانوش» و هم چنی «گفتگو با گوس
ــه آقای علی  ــکا و نیز ترجم ــداد از آثار کاف ــر ح علی اصغ
عبداللهی از رمان «آمریکا»ی کافکا را استثناء کنیم، ترجمه 
ــت های روزانه او  ــه و نیز یادداش ــای کافکا به فلیس نامه ه
ــه پر از غلط و  ــم. به این ترتیب ک ــت پرآب چش داستانی س
ــال در ترجمه نامه  ــت. به عنوان مث ــی گاه نامفهوم اس حت
ــه می کند که  ــکا از این گل ــی آمده که کاف ــه  جای به فلیس
ــر برادرش مهمان شان بوده اند و به این خاطر  برادر و همس
نتوانسته کار کند. در حالی  که کافکا اصولا برادری نداشته. 
ــر او بوده. در  ــور خواهر کافکا و همس ــن اصلی منظ در مت
ــبت های خانوادگی  ــی نس ــان فارس ــی مثل زب ــان آلمان زب
ــا عمو و دایی یک کلمه  ــت. برای خاله و عمه ی دقیق نیس
ــتر نداریم. همینطور برای زن برادر یا شوهرخواهر. اما  بیش
ــه  بزرگ ترین  ــت های روزان ــئولیت مترجمی که یادداش مس

نویسنده  قرن بیستم را ترجمه می کند، می باید خیلی خیلی 
ــتر از این باشد. ضمن این که بالاخره از کسی که نزدیک  بیش
ــت های روزانه کافکا را ترجمه  به پانصد صفحه از یادداش
ــته.  می کند، این انتظار می رود که بداند کافکا برادری نداش
ــه» هم بهتر از این  ــع ترجمه «نامه های کافکا به فلیس وض

نیست.
  نظرتان درباره نقدها و تفسـیرهایی که درباره کافکا  

در ایران ترجمه و تألیف شده چیست؟
ــیرهای چندانی  ــر دارم نقد و تفس ــی که من خب ــا جای ت
ــن مقدار کم  ــده اما همی ــار کافکا ترجمه یا تالیف نش از آث
ــورهای دیگر  ــه قبلا در کش ــرار حرف هایی بوده ک ــم تک ه
ــرس از ازدواج، عقده  حقارت،  ــدر، ت ــد: ترس از پ زده بودن

دیوان سالاری، یأس و جز آن.
  اما در چند سال اخیر چند اثر قابل توجه درباره کافکا  

نیز به فارسی ترجمه شده اند، از جمله «کافکا به روایت 
بنیامین» در نشـر ماهی، «از کافکا تـا کافکا»ی موریس 
بلانشـو در نشر نی و نیز «کافکا به سوی ادبیات اقلیت» 
دلـوز و گوتـاری در نشـر ماهی کـه این آخـری در مدت 
کوتاهی با سـه ترجمه مختلف به فارسـی منتشر شد. آیا 

این کتاب ها را دیده اید؟
ــان را ندیده و  ــم هیچ کدام ش ــد اذعان کن ــفانه بای متأس

نخوانده ام.
  بـا توجه به این کـه کافکا در ایران همواره نویسـنده  

موردتوجهـی بـوده، بـه نظرتـان آثـار کافـکا و سـبک 
داستان نویسـی و نگـرش او توانسـته تأثیـری جدی بر 

داستان نویسی معاصر ایران بگذارد؟
پاسخ به این پرسش شما می تواند موضوع یک پژوهش 
بلندمدت باشد که من بخت انجام آن را تاکنون نداشته ام و 

بنابراین باید بگویم بی اطلاعم.
  بـه مواضـع  کافـکا در برابـر رخدادهـای سیاسـی  

اطرافش کمتر توجه شده. موضع او در برابر جریان های 
سیاسـی دوره حیاتش چه بـوده و او چقدر به وضعیت 

سیاسی و اجتماعی دورانش حساس بوده است؟
ــحون از حوادث  ــی کافکا مش ــه دوران زندگ در حالی ک
ــی  ــی چون ناآرامی های سیاس ــاز تاریخی- سیاس دوران س
ــوده، اما  ــگ جهانی اول ب ــر جن ــه مهم ت ــراگ و از هم در پ
ــتقیمی در  ــاره  مس ــگفتی می بینیم که هیچ اش در کمال ش
ــکا یا حتی آثار او که  ــت های روزانه یا نامه های کاف یادداش
دال بر توجه اش بر اوضاع سیاسی باشد، وجود ندارد. مثلا 
ــه روز پس از آغاز جنگ جهانی اول در دفتر یادداشتش  س
ــیه اعلان جنگ کرد. بعدازظهر  می نویسد: «آلمان به روس
مدرسه ی شنا.» همین. اما این را هم می دانیم که کافکا در 
ــرکت بیمه سوانح کارگران، بخصوص بعد  مقام کارمند ش
ــته و  ــگ جهانی اول، روزانه با کارگران از جنگ برگش از جن
ــت. روزنامه خواندن را هیچ وقت  سانحه دیده سروکار داش
ترک نکرده بود. در چندین گردهمایی آنارشیست های پراگ 
شرکت و به آن ها کمک مالی کرده بود. بر این اساس شاید 

بتوان کافکا را ناظری خموش بر امور سیاسی خواند.
  کافـکا چهره ای محوری در بین ترجمه هایی بوده که  

تاکنون از شـما منتشـر شـده، دلیل علاقه اصلی شما به 
کافکا چیست؟

حقیقتش این است که خودم هم به درستی نمی دانم 
ــن را می دانم که  ــا ای ــت. ام ــی از چیس ــتگی ناش این دلبس
ــخصیت  ــم، ش ــتر از آن چه به آثار کافکا علاقه مند باش بیش
ــد. از آنجا  ــت که جلبم می کن ــب و دنیای خاص اوس عجی
ــیار زیاد او  ــکا، نامه های بس ــت های روزانه کاف ــه یادداش ک
ــرات هم عصرانش به وفور موجود  ــه این و آن و نیز خاط ب
است، دیگر تقریباً چیز زیادی از زیروبم زندگی 
کافکا نمانده که معلوم نشده باشد. حتا کتابی 
ــمار زندگی  ــده که روزش ــر ش ــان منتش در آلم
ــام افت و خیزهای  ــت. تصور کنید، تم کافکاس
ــخصیت  ش ــیِ   روان ــای  جنبه ه و  ــی  زندگ
ــنده ای مثل کافکا علنی شده است و این  نویس
منبع عظیمی ست برای آشنایی بیشتر با خلق 
ــه در اوایل قرن  ــنده ای ک و خو و زندگی نویس
بیستم در پراگ زندگی می کرده و شاهکارهای 

عظیم و بی بدیلی آفریده.
  اتفاقا یکی دیگر از ترجمه های شـما که در 
این مدت به چاپ رسیده، رمان «یاکوب فون 
را  والـزر  و  اسـت  والـزر  روبـرت  گونتـن» 
نویسـنده ای می داننـد کـه تاثیر زیـادی بر کافکا گذاشـته 
است. روبرت والزر در ایران کمتر شناخته شده است، چرا 

شما این رمان او را ترجمه کردید؟
ــدرن اروپا و یکی  ــگامان ادبیات م ــرت والزر از پیش روب
ــتم  ــندگان مدرن آلمانی زبان در قرن بیس از مهم ترین نویس
ــت صمیمی، مشوق و  ــمار می رود. ماکس برود دوس به ش
حامی و وصی کافکا نوشته بود: «کافکا بدون روبرت والزر 
ــت.» طیف وسیعی از نویسندگان هم عصر  قابل تصور نیس
ــوایگ، توخولسکی، کافکا و بنیامین او را  او چون هسه، تس
ــال بزرگ تر از والزر بود،  ــه که تنها یک س ــتودند. هس می س
ــت، دنیا بهتر  ــده داش ــزر صدهزار خوانن ــت: «اگر وال نوش
می بود». او طی جستار بلندی در روزنامه درباره  کتاب های 
ــت و خواندن کتاب های  ــدید او بر خود نوش والزر از تاثیر ش
ــونتاگ او را  ــوزان س ــزر را به خوانندگان توصیه کرد. س وال
ــده بین کلایست و کافکا» می داند. از سوی  «حلقه ی گمش

دیگر والزر را برادر کوچک کافکا می نامند.
ــخصیت کافکا و  ــیاری در زندگی و ش ــباهت های بس ش
والزر وجود دارد چون تجرد در سراسر عمر، عدم موفقیت 
ــاعته.  ــای طولانی چند س ــات و راه پیمایی ه ــان حی در زم
ــه» و رمان والزر  ــه رمان کافکا «محاکم ــود با مقایس می ش
ــباهت های ساختاری بین این دو اثر  «یاکوب فون گونتن» ش
ــان می دهد که کافکا هنگام نوشتن  ــه نش یافت. این مقایس
ــمی به «یاکوب فون گونتن» داشته  «محاکمه» گوشه چش
ــزر دور از بدبینی های رایج  ــبک روایت وال ــت. گو که س اس
زمانه اش نیست و گرایش به افسانه پردازی و رویازدگی در 
ــنگول و پر  ــاد و ش ــود اما در عین حال ش آثار او دیده می ش
ــه واقعیت های تلخ اجتماعی  ــه و کنایه ب از طنازی و گوش
است. انگیزه ام در ترجمه این کتاب علاوه بر معرفی روبرت 
ــی زبان، طنز دلنشین روبرت والزر در  والزر به خواننده فارس
«یاکوب فون گونتن» و نیز کاربرد تکنیک هایی چون «راوی 

غیرقابل اعتماد» بود است.
  والزر زندگی عجیبی داشـته و گویا بخشی از آثارش  

را در تیمارستان نوشته است. ویژگی های عجیب زندگی 
شـخصی او و نیز وضعیـت سیاسـی و اجتماعی دوران 

والزر چقدر در آثارش دیده می شود؟
ــت.  ــی داش ــیب و غریب ــراز و نش ــر ف ــی پ ــزر زندگ وال
ــه در زوریخ،  ــن خانه به آن خان ــی از ای ــیِ  دایم اسباب کش
سکونت های کوتاه مدت و بلند مدت در شهرهای مختلف 
ــون  ــغل هایی چ ــیِ  ش ــرِ  پی در پ ــان، تغیی ــوئیس و آلم س
کارمندی در بانک و تئاتر و دفترهای انتشاراتی و کتابداری، 
سفرها و راه پیمایی های طولانیِ  اغلب شبانه و در تنهایی، 
ــتن زندگی او را رقم می زند. در  ــتن و نوش تجرد و البته نوش
هفتادوهشت سالگی در یکی از راه پیمایی های طولانی اش 
ــیده از برف سکته قلبی جان او را گرفت.  در منطقه ای پوش
عکسی که از جسد او موجود است شباهت غریبی دارد به 
ــی که در یکی از رمان هایش (فرزندان تانر) از مرگ  توصیف

شاعری به نام سباستیان به دست می دهد.
ــالگی و در پی یک بحران روانی  ــزر در پنجاه ویک س وال
ــش به آسایشگاه روانی رفت. چهار  و به توصیه روانشناس
سال بعد، هنگام به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان که دیگر  
امکان انتشار نوشته ها در مجله ها و روزنامه های آلمانی از 
او سلب شده بود، خلاف میلش بار دیگر مجبور به اقامت 
در یک آسایشگاه روانی دیگر شد و تا پایان عمر در آن جا به 
ــربرد. او در تمام ۲۳ سال اقامت در آسایشگاه دست به   س
ــاید دانستن این نکته  ــت. ش قلم نبرد و یک کلمه هم ننوش
ــیار ریز می نوشت و هیچ  ــد که والزر بس خالی از لطف نباش
گوشه ای از کاغذ را سفید نمی گذاشت. چند سالی ست که 
سوئیسی ها مشغول تلاش برای خواندن دست نوشته های 

به جامانده از والزر هستند.
ــه  ک ــتیار»  «دس و  ــن»  گونت ــون  ف ــوب  «یاک ــان  رم دو 
ترجمه اش را به تازگی تحویل نشر چشمه داده ام، به شدت 
اتوبیوگرافیک است. والزر هم زمانی مثل یاکوب، شخصیت 

ــگاهی مثل  ــوری «یاکوب فون گونتن»، کارآموز آموزش مح
ــگاه بنیامنتا بوده و هم مثل یوزف شخصیت اصلی  آموزش

رمان «دستیار»، مدتی دستیار یک مخترع سویسی.
ــن همه را  ــت و م ــت جلد اس ــه آثار والزر بیس مجموع
ــه از او خوانده ام،  ــد کتابی ک ــاس چن ــده ام اما بر اس نخوان
می توانم بگویم نویسنده ای درونگرا بوده و علاقه  چندانی 

به تحولات سیاسی–اجتماعی دوران خودش نداشته.
  آیا کافکا بیشتر به لحاظ ویژگی های ادبی تحت تأثیر  

والزر بوده یا به لحاظ فکری؟
ــتن این نکته که اصولا  ضمن در نظرداش
ــه گونه ای  ــه ب ــت ک ــنده ای نیس ــچ نویس هی
ــر  ــندگان دیگ ــا نویس ــنده ی ــر نویس تحت تأثی
ــزر هم عصر  ــه کافکا و وال ــد و نیز این ک نباش
ــاظ درونمایه  ــود مثلا به لح ــد، می ش بوده ان
ــت. هر دو  ــار این دو یاف ــی بین آث توازی های
ــه پرداخته اند.  ــدان دون پای به زندگی کارمن
ــس بوده اند،  ــده کوتاه نوی ــردو به طور عم ه
ــه رمان از آنها  ــته اند، اما س گرچه کم ننوش
ــن خلق و خو و زندگی  ــت. بی باقی مانده اس
کافکا و والزر هم می شود توازی هایی یافت. 
ــرس از ازدواج و مجرد ماندن تا پایان عمر،  ت
قدم زدن های طولانی چند ساعته به تنهایی 

در کوه و جنگل و حتی شب ها از آن جمله اند.
  یاکوب فون گونتن» به لحاظ سبکی و شیوه روایت»  

اثری قابل توجه اسـت، مهم ترین ویژگی های سـبکی و 
روایتی این اثر را چه می دانید؟

ــر والزر بخصوص هنگام روایت  ــته از طنز محش گذش
ــته  ــای یاکوب، آن چه که بیش از همه برجس خیال بافی ه
ــت.  ــانِ  راوی غیرقابل اعتماد اس ــت از زب ــود، روای می ش
ــت  ــه صفحه درس ــوب این جا یک چیزی می گوید، س یاک

نقطه مقابل آن را ادعا می کند.
  بـا توجـه بـه زبـان خـاص والـزر در رمان هایـش  

ترجمـه رمـان «یاکوب فـون گونتـن» به فارسـی با چه 
دشـواری هایی روبرو بود و شـما برای ترجمه این رمان 
چـه قـدر از ظرفیت هـای زبـان فارسـی در آثـار ادبـی 

کلاسیک و معاصر ایرانی کمک گرفتید؟
ــم به  ــع ترجمه مرتب حواس ــر چیز باید موق ــل از ه قب
ــان می بود.  ــا آلمانی آلم ــی ب ــای آلمانی سوئیس تفاوت ه
ــان و  ــن رم ــم در ای ــزر ه ــن وال ــته از ای گذش
ــت به  ــتیار» دس ــان دیگرش «دس ــم در رم ه
ــفانه در اغلب  ــه متاس ــد ک ــازی می زن واژه س
ــی غیرممکن بود.  موارد ترجمه اش به فارس
ــن کتاب زبان  ــان والزر در ای ــر از این اما زب غی
ــت و این کار ترجمه را راحت تر  ــاده ای اس س
ــار نخست این  می کرد. با توجه به این که انتش
کتاب به دست کم صد سال پیش برمی گردد، 
ــیده ام از زبانی نسبتاً کهن در ترجمه این  کوش
ــه در مورد «یاکوب فون  کتاب بهره ببرم. هس
ــا زبان در این  ــه بود، رفتار والزر ب گونتن» گفت
ــت نزدیک اما  ــک دوس ــل رفتار با ی ــاب مث کت
ــت. همه  تلاشم این است که  محترم بوده اس
ــود همین را در  طوری ترجمه اش کنم که بش

مورد ترجمه  فارسی اش گفت.
  به طـور کلی آشـنایی و تسـلط بر ادبیات کلاسـیک  

فارسی چقدر در ترجمه ادبی ضروری است؟
ــب. به کرات و به درستی گفته اند که  واجب تر از نان ش
ــلط به دو زبان مبدأ و مقصد از ویژگی های یک مترجم  تس
ــیک  ــرف با ادبیات کلاس ــنایی ص ــت. بنابراین آش قابل اس
فارسی کافی نیست گو که تسلط بر ادبیات کلاسیک فارسی 
کار استادان زبان و ادبیات است و نه مترجم. آن چه مسلم 

ــد و بخواند و  ــنده بخوان ــت مترجم هم باید مثل نویس اس
بخواند، چه از ادب کهن، چه از ادب معاصر.

  امـا تازه تریـن کتابی کـه این روزهـا با ترجمه شـما  
به فارسـی منتشـر شـده، «پلنگ های کافکا»ی موآسیر 
اسـکلیر اسـت. اسـکلیر چه جایگاهی در ادبیات برزیل 

دارد؟
من نه تنها کارشناس ادبیات برزیل نیستم بلکه آشنایی 
ــکلیر  من با ادبیات برزیل فقط از طریق همین یک کتاب اس
ــته اما فقط چهارتای آن ها به  ــانزده رمان نوش است. او ش
ــده اند. بنابراین خبر چندانی از  ــر ش آلمانی ترجمه و منتش
جایگاه اسکلیر در ادبیات برزیل ندارم. فقط می دانم که به 
ــده و در کنار  ــت در آکادمی ادبیات برزیل انتخاب ش عضوی
جوایز متعدد ادبی، چهار بار برنده جایزه ادبیات برزیل بود 

و آثارش به زبان های مختلفی ترجمه شده.
  چـرا «پلنگ های کافـکا» او را بـرای ترجمه انتخاب  

کردید؟
ــن هدیه داده و  ــاب را به م ــت آلمانی این کت یک دوس
ــن کتاب به خاطر حضور کافکا  گفته بود، موقع خواندن ای
ــکلیر دایم به یاد من بوده. من تا قبل  در کتاب و نیز طنز اس
از آن اسکلیر را نمی شناختم. کتاب را خواندم و واقعاً حظ 
ــی که در کوران انقلاب جوان بوده  بردم. هم به عنوان کس
ــخصیت محوری  ــته، با «راتینهو»، ش ــوری داش ــر پرش و س
ــدت همذات پنداری می کردم، هم  «پلنگ های کافکا» به ش
ــخت مجذوب کننده بود و البته و صدالبته  طنز اسکلیر س
ــازی می کرد. مجموعه این  ــکا هم در این رمان نقش ب کاف
ــت هم دادند و وسوسه ترجمه آن را  عوامل دست به دس
ــه از روز اول با خودم  ــم انداختند. اما از آن جایی ک ــه جان ب
ــی را از زبان دوم ترجمه نکنم،  ــد کرده بودم، هرگز کتاب عه
ــه کتاب خانه ام. اما  ــتم گوش یک دور دیگر خواندم و گذاش
ــرم برنمی داشت. تا این که  وسوسه ترجمه اش دست از س

ــم مقاومت بکنم و  ــر نمی توان ــک روز دیدم دیگ بالاخره ی
تسلیم شدم. یک کار دیگر را نصفه نیمه ول کردم و نشستم 

پای ترجمه «پلنگ های کافکا».
  در ترجمه ادبی، شناخت و تسلط بر ادبیات، فرهنگ  

و تاریخ جامعه ای که نویسنده متعلق به آنجاست چقدر 
ضروری است؟

ــما  نه تنها مترجم، بلکه هیچ کس نمی تواند به قول ش
ــد. اما  ــلط باش «بر ادبیات، فرهنگ و تاریخ جامعه ای» مس
ــرد، بی تردید باید یک  ــه کارش را جدی می گی ــی ک مترجم
ــوری که از  ــته باشد از کش ــت کم نسبی داش ــناختِ دس ش
ــت که مترجم چند  ــش ترجمه می کند. ایده آل این اس زبان
سالی را در کشور مورد نظر زندگی کرده باشد. از این طریق 
ــیاری از ظرایف زبانی یا جنبه های فرهنگی را از نزدیک  بس

می بیند و لمس می کند.
  در «پلنگ هـای کافکا»، همان طور که از عنوانش هم  

برمی آید، می توان رد کافکا را جستجو کرد؛ هم ازاین نظر 
که کافـکا در این رمـان به عنـوان یکی از پرسـوناژهای 
داسـتانی حضور دارد و هم به لحاظ شـیوه نوشتار رمان 
کـه تمثیل یکی از ویژگی های آن اسـت. نظرتان در این 

مورد چیست؟
ــما تمثیل یکی از ویژگی های  من گمان نکنم به قول ش
ــم کافکا در  ــد. علاوه بر حضور اس ــای کافکا» باش «پلنگ ه
عنوان اثر، نوشته او هم در این رمان نقش مهمی بر عهده 

دارد، گو خود کافکا در حاشیه قرار گرفته است.
  پلنگ هـای کافکا» در مرز میـان ادبیات و تاریخ در»  

حرکـت اسـت و در آن اشـاره هایی به مبارزات روسـیه 
و پیـروزی انقلاب اکتبـر، جنگ های داخلی اسـپانیا و... 
می شـود؛ بـا این حال به هیچ وجـه در این اثـر، ادبیات 
قربانـی تاریـخ نشـده اسـت. به نظرتـان اسـکلیر چـه 
معیارهایی در نوشتن این رمان در نظر گرفته که ادبیات 
بـا تاریخ پیوند بخورد امـا با این حال قربانـی تاریخ هم 
نشود، آیا تخیل قابل توجهی که در داستان حضور دارد 

یکی از دلایل این امر نیست؟
ــه جدایی ناپذیر ادبیات  ــتان پردازی دو وج تخیل و داس
ــت و این هر دو عنصر در «پلنگ های کافکا» موج  روایی س
ــوادث تاریخی بهره گرفته تا  ــکلیر از ح می زند. به نظرم اس
داستانش را بسازد و تعریف کند. به عبارت دیگر قصد او نه 
ــتان بوده و به همین خاطر  روایت تاریخ که روایت یک داس
هم هست که در این رمان به قول شما ادبیات قربانی تاریخ 

نمی شود.
  به طور کلـی نظرتان درباره ارتبـاط ادبیات با تاریخ  

چیست؟
ــت بدون کمترین بدهکاری به  ادبیات عرصه تخیل اس
ــدم از واقعیت  ــا تاریخ نمی تواند یک ق ــت بیرون، ام واقعی
ــود جعل  ــرا که در این صورت می ش ــرون عدول کند، چ بی

تاریخ.
  چـرا در ادبیـات داسـتانی ما و به خصـوص در این   

سال ها این ارتباط کمتر دیده می شود؟ حتی به طور کلی 
ادبیـات داسـتانی ایرانی به ندرت شـاهد رمان تاریخی 

درخشانی بوده، دلیل این اتفاق را چه می دانید؟
ــال نمی گذرد.  ــی ما بیش از صد س از عمر داستان نویس
بسیاری از متون تاریخی ما در چپاول بیگانگان از بین رفت. 
ــر پایه آن یک  ــه بتوان ب ــناد تاریخی ک ــه عبارت دیگر اس ب
ــا که بگذریم، مگر اصولا  ــر ادبی آفرید، کم اند. اما از اینه اث
ــنده  ــود در تاریخ ادبیات یا میان آثار یک نویس چقدر می ش

شاهکارهای ادبی آن هم در یک ژانر خاص یافت؟
  «طنـز از مهم تریـن ویژگی هـای «پلنگ هـای کافکا  

داسـتان  ایـن  در  اسـکلیر  طنـز  اسـت، 
در  به خوبـی  کـه  اسـت  خـاص  طنـزی 
روایت داسـتان نشسته اسـت، مهم ترین  

ویژگی های طنز او چیست؟
ــته کردن سادگی  ــکلیر با هرچه برجس اس
ــخصیت اصلی  ــور جوانی ش و بی خبری و ش
ــم به او  ــده ه ــود خوانن ــث می ش ــان باع رم
ــوزاند. او سادگی  بخندد و هم برایش دل بس
ــاند که  ــوری کنار هم می نش ــیرینی را ط و ش
ــلال نمی کند  ــاس م ــه تنها احس ــده ن خوانن
ــخصیت  ــاداری این ش ــدد. وف ــه می خن بلک
ــای دوران  ــی به آرمان ه ــال های پختگ در س
جوانی اش هم همین طور است. خواننده هم 

به او می خندد و هم برایش دل می سوزاند.
  در «پلنگ هـای کافـکا»، به طور طنزآمیـزی ارتباط  

کافـکا و کمونیسـم مطـرح می شـود، گویـا کافـکا نوعی 
همدلی با سوسیالیسـم داشـته اسـت؛ نظرتـان در این 

مورد چیست؟
من در این رمان ربطی بین کافکا و کمونیسم نمی بینم. 
ــم یا  ــته های من می گوید، در دوران کافکا نه کمونیس دانس
ــم ایدئولوژی غالب دوران  ــم که بیشتر آنارشیس سوسیالیس
ــکا» یک اثر روایی در  ــوده. از یاد نبریم که «پلنگ های کاف ب
ــل از هر چیز  ــکا در این رمان قب ــت و نقش کاف ــات اس ادبی
ــم که در  ــه این ها می دانی ــته از هم ــی. گذش ــی تخیل نقش
ــورژوا، منحط و بدبین  ــابق کافکا را خرده ب ــرق س بلوک ش

می دانستند و چندان میانه ای با او و آثارش نداشتند.
  لحـن درآوردن  بـرای  ترجمه هایتـان  در  شـما    

شخصیت ها چه معیارها و قواعدی را در نظر دارید؟
ــی یاد گرفته ام  ــر در داستان نویس ــول تخطی ناپذی از اص
ــتانی باید با  ــخصیت داس ــکنات یک ش که لحن و زبان و س
ــد. بنابراین  ــته باش ــخصیت او هم خوانی داش ــوع ش مجم
ــخصیت در ترجمه -  ــاختن زبان ش تلاش می کنم موقع س
همانند نوشتن داستان – مجموعه منش و نیز واکنش های 
ــابه را پیش چشم  زبانی او در موقعیت های گوناگون یا مش

داشته باشم.
  از می تـوان  کجـا  تـا  ترجمـه  کار  در  نظرتـان  بـه    

اصطلاحات و ضرب المثل های عامیانه فارسی استفاده 
کرد؟

ــد و  ــادل اش در زبان مبدأ موجود باش ــی که مع تا جای
ــیند. طبیعی ست که خواننده  ــتان بنش بعد در ترجمه داس
ــاختن»  ــی در ترجمه یک اثر با اصطلاح «از کاه کوه س وقت
ــد، این اصطلاح  ــه خودش می گوی ــود، اول ب مواجه می ش
ــلا آلمانی  ــخصیتِ مث ــر زبان یک ش ــد ب ــی نمی توان فارس
ــد و مطمئن است که در متن اصلی چنین  جاری شده باش
ــیند،  ــی نبوده اما اگر اصطلاح در متن خوش بنش اصطلاح

ــت، بل  لذت بیشتری نصیب او  نه تنها مزاحم خواننده نیس
ــاختن»  ــد. به مثل اگر مترجم به جای «از کاه کوه س می کن
ــاختن» بیاورد، اول از  ــه فیل س اصطلاح آلمانی اش «از پش
ــن یعنی چه؟ آوردن  ــد ای همه خواننده از خودش می پرس
ــوی ذوق خواننده  ــن ت ــل در مت ــل ضرب المث ــه اص ترجم
ــت بالا  ــود. دس می خورد و مانع لذت بردن او از متن می ش
ــدأ را در  ــی در زبان مب ــود معادل ضرب المثل فارس می ش

پانوشت آورد.
  شـما «پلنگ های کافکا» را از زبان واسطه به فارسی  

برگردانده ایـد و بـا نگاهی به ترجمه های شـما می توان 
گفـت این تنها اثری اسـت کـه از زبان واسـطه ترجمه 
شـده. دشـواری  های ترجمه از زبان واسـطه در ترجمه 
ادبی چیست و به طور کلی نظرتان درباره ترجمه از زبان 

واسطه چیست؟
بله، «پلنگ های کافکا» تنها کتابی ا ست که عهدشکنی 
ــی از روی ترجمه آلمانی  ــطه یعن کرده و آن را از زبان واس
ــده بود، ترجمه  ــته ش اثر که در اصل به زبان پرتغالی نوش

کرده ام.
ــه ترجمه یک متن   ــر فرض را بر این بگذاریم ک حتی اگ
ــه ناگزیر بخش  ــد، باز اصولا و ب ــق و پاک و مقبول باش دقی
ــی از اثر مثل ظرافت های زبانی و... در ترجمه  یا بخش های
ــطه انجام بگیرد،  از بین می رود و وقتی ترجمه از زبان واس
این خسران دو برابر می شود. از این گذشته آن قدر نویسنده 
ــر و دانش چند مترجم هم  ــدرِ آلمانی زبان داریم که عم ق
ــرای ترجمه آن ها کفایت نمی کند. تازه وقتی مترجم های  ب
کاربلدی داریم که می توانند به خوبی از انگلیسی یا فرانسه 
ــن دو زبان  ــه به یکی از ای ــد، ترجمه یک اثر ک ــه کنن ترجم
نوشته شده، از روی زبان واسطه کار عبثی ست، بخصوص 

وقتی کارِ  قلم غول های ادبیات باشد.
ــن عبارت که وقتی مثلا  ــتثنائاتی هم داریم. به ای اما اس
ــا فنلاندی  ــتقیم از زبان چینی ی ــم که مس ــی نداری مترجم
ترجمه کند، برای این که کاملا از خواندن اثر محروم نشویم، 
ــد آن را از روی ترجمه اش به یکی از زبان های  به ناچار بای
ــود که  ــا روزی که مترجمی پیدا بش ــر ترجمه کنیم ت فراگی
چینی یا فنلاندی بلد باشد و ترجمه مقبول تری ارایه بدهد.

  در این سال ها چقدر ادبیات داستانی ایران را دنبال  
کرده اید و نظرتان درباره آن چیست؟ آیا موافقید که در 
چند سـال اخیر ادبیات داسـتانی ایران گرفتار محدوده 
و مرزهایی شخصی شـده و نتوانسته فراتر از مرزهای از 

پیش موجود اثری خلق کند؟
ــر دوری از  ــد بگویم که من به خاط ــر چیز بای ــل از ه قب
ــران  ــده در ای ــار منتشرش ــیاری از آث ــدن بس ــران از خوان ای
ــران بیایم، با  ــودم به ای ــو هر وقت که خ ــتم گ محروم هس
ــه من توصیه  ــه خواندنش را ب ــاری از کتاب هایی ک کوله ب
ــتی، آشنایی محبت  کرده اند، برمی گردم. یا گاه گداری دوس
ــن اوصاف نظرم  ــاند. با ای ــتم می رس می کند و کتاب به دس
ــدوده قرارمی گیرد. به نظرم از آن جا که عمر  در همین مح
ــت و علیرغم تنگناهای  ــی ما چندان زیاد نیس داستان نویس
ــنده  ایرانی با آن ها مواجه است، ادبیات  ــیاری که نویس بس
ــن تازگی دو رمان از  ــتانی ما دارد خوش می بالد. همی داس
قلم دو نویسنده نوقلم خوانده ام که با وجود تمام تنگناها 
ــرم برده اند. من  ــوش از س ــری آفریده اند که ه ــان اث آن چن
ــتانی  ــان از «گرفتاری ادبیات داس ــا نمی دانم منظورت دقیق
ــا «مرزهای از  ــده» و ی ــخصی ش در محدوده و مرزهای ش

پیش موجود» چیست.
  منظـور از محدوده شـخصی این اسـت کـه در چند  

سـال اخیر اکثـر رمان هـا و داسـتان های ایرانـی توجه 
چندانی به مسایل اصلی اجتماع نداشته اند و 
به عبارتی انگار حساسـیتی نسبت به شرایط 
ایـن دوره در کار غالـب نویسـندگان و حتـی 
شـاعران امروز ما دیده نمی شود. در حالی که 
اکثر نویسـندگان و شـاعران برجسـته معاصر 
مـا از نیمـا گرفتـه تـا شـاملو و اخـوان و...، و 
از جمالـزاده و هدایـت گرفتـه تـا سـاعدی و 
احمـد محمـود و دولت آبـادی؛ آثارشـان را 
در پیوند با مسـایل عصرشـان نوشـته اند. اما 
بیشتر داستان های امروز ما محدود به روابط 
شـخصی و خصوصـی اسـت و غالبـا در حـد 
گزارشاتی است از تجربیات شخصی نویسنده. 
منظور این نیسـت که محتوای داسـتان لزوما 
بازتابـی از واقعـه ای اجتماعی باشـد، بلکـه منظور این 
اسـت که بتوان تصویری از دوران و عصر نویسنده را در 
اثرش دید. مثلا اگرچـه در کارهای کافکا نمی توان ردی 
مسـتقیم از حوادث سیاسی و اجتماعی عصرش را دید، 
امـا با این حال آثار او تصویـری از دوران کافکا، از زاویه 

دید خود او، به دست می دهد.
ــخصی نویسنده  ــی از تجربیات ش اگر اثری صرفا گزارش
ــرد و بنابراین از  ــات قرار نمی گی ــد، طبعا در حوزه ادبی باش
ــتان، به معنی  ــود. اما اگر داس ــره بحث ما خارج می ش دای
ــکالی در این  ــچ اش ــد، من هی ــتان باش ــی کلمه داس واقع
ــخصی و خصوصی اش  ــنده از روابط ش نمی بینم که نویس
بنویسد. نویسنده که بالاخره داستان را از آسمان نمی آورد. 
ــز به دوران و پیرامون خود و بازتاب  توجه اش به خود و نی
آن در قالب یک داستان، همیشه نمایی از دوران نویسنده را 
در اختیار ما قرار می دهد. از این گذشته زیر ذره بین گذاشتن 
ــی از نمودهای  ــتان یک ــب داس ــاب آن در قال ــود و بازت خ
ــما تعهد اجتماعی  ــت. اما چنان چه منظور ش مدرنیته اس
ــنده فقط یک تعهد دارد  ــنده باشد، من معتقدم نویس نویس

و آن چیزی نیست مگر خلق ادبیات.
 درحال حاضر مشغول ترجمه چه کاری هستید؟  

ــم و در نتیجه از  ــه پرداخت ــه ترجم ــال ب من چندین س
ــد، دور افتادم. بعد از  ــتن باش ــتگی اصلی ام که نوش دلبس
تمام کردن ترجمه رمان «دستیار» اثر روبرت والزر تصمیم 
گرفتم، برگردم به خانه  اول، خانه  نوشتن و دیگر برای مدت 
ــم، مگر این که اثری آن  ــدی ترجمه نکنم و فقط بنویس مدی

چنان مجذوبم بکند که ترجمه اش را ضروری بدانم.
 آیا داستان جدیدی از خودتان آماده انتشار دارید؟  

ــای پراکنده  ــه طرح ه ــغول پرداختن ب ــا مش ــن روزه ای
ــتم که در طول دو سه سال گذشته گوشه  داستانی ای هس
ــت ها یا گوشه ذهنم گذاشته بودم.  کامپیوتر یا دفتر یادداش
ــتان  ــال یک مجموعه داس خیلی امیدوارم که تا پایان امس

فراهم کنم.

گفت وگو با ناصر غیاثی درباره کافکا و ترجمه های تازه اش

بازگشت به خانه  اول، خانه  نوشتن
کافکا ناظر خموش یک عصر است

پيام حيدرقزوينى

«پلنگ های کافکا»ی موآسیر اسکلیر از همان شروعش 
ــانی که قرار است در طول  خواننده را با طنز و تخیل درخش
رمان به دست داده شود، مواجه می کند. داستان با گزارش 
ــت شروع  محرمانه ای که از قرار تحقیقات امنیتی پلیس اس
ــکلیر  ــطر اول، بازی ای که اس ــان چند س ــود و در هم می ش
ــی که  ــود. گزارش ــب داده، نمایان می ش ــتانش ترتی در داس
داستان با آن شروع می شود متنی است که اگرچه به سیاق 
ــدی و «محرمانه»  ــت می خواهد ج گزارش هایی از این دس
ــد، اما برای خواننده داستان، گزارشی است خنده دار که  باش
انگار نویسنده اش به قصد شوخی و خنده آن را نوشته: «فرد 
دستگیرشده، جیمی کانتارویچ، اسم مستعار کانتاریرا، مکررا 
مدعی بود که گردهمایی مذکور تنها به منظور تبادل اندیشه 
در مورد ادبیات و نیز نوشیدن دسته جمعی چای ماته بوده 
ــرم و کتاب های  ــم یک عدد قوری هنوز ول ــت. درواقع ه اس
ــده است، امری که  ــماری در آپارتمان مذکور ضبط ش بی ش
ــاقط  ــه ظن به یک گردهمایی خراب کارانه را از اعتبار س البت
نمی کند. از فرد دستگیرشده، جیمی کانتارویچ، اسم مستعار 
کانتاریرا، تجسس بدنی به عمل آمد. محتوای جیب های وی 

عبارت بود از: ۱. چند اسکناس و چند سکه؛ ۲. یک دستمال 
کثیف مندرس؛ ۳. یک ته مداد؛ ۴. دو قرص آسپیرین؛ ۵. یک 
ــده که توسط ماشین تحریر و به زبان  ورق کاغذ به دقت تاش

آلمانی کلمات زیر بر آن نوشته شده است:
پلنگ ها در معبد

ــتبرد می زنند و کوزه های قربانی را  پلنگ ها به معبد دس
ــر می کشند. این کار مرتب تکرار می شود تا جایی که  تا ته س
می توان از پیش محاسبه اش کرد و این خود می شود بخشی 

از مناسک.
فرانتس کافکا
ــی است به نام فرانتس کافکا. کاغذ  متن به امضای کس
ــیار کهنه می آید. از نظر ما در  ــده است به نظر بس که زرد ش
ــک ترفند و در حقیقت پای یک پیام احتمالا  این مورد پای ی
ــر ترجمه پرتغالی  ــت. ما منتظ ــده در میان اس رمزگذاری ش
ــتیم و اقدامات لازم برای انجام هرچه سریع تر آن انجام  هس
ــطه این چند  ــکلیر در رمانش و به واس ــت...». اس گرفته اس
خط، فرانتس کافکا را احضار کرده و همین چند خط او هم 
ــوء تفاهم شخصیت محوری قصه است و هم سوء تفاهم  س

ــرای انجام  ــان، راتینهو، ب ــوری رم ــخصیت مح ــس. ش پلی
ــیده  ــه به طور اتفاقی پایش به آن کش ــی انقلابی ک مأموریت
ــود. او به دنبال انجام مأموریتی  شده، با کافکا روبه رو می ش
ــتور انجامش را داده، هنوز  ــکی دس ــت که از قرار تروتس اس
انقلاب اکتبر پیروز نشده و تروتسکی در تبعید به سر می برد. 
توصیف ذهنیت راتینهو از نقاط درخشان رمان اسکلیر است؛ 
ــم گرایش دارد و در ذهنش  ــت که به کمونیس او جوانی اس
ــت و بعد، در انجام مأموریتش با  ــدام با مفاهیم درگیر اس م
ــرح عملیات را گم می کند  ــود و ش ــی روبه رو می ش بدشانس
ــی می گردد که دستور  ــهری غریبه دربه در دنبال کس و در ش
انجام مأموریت را به دستش برساند. او در پرسه زنی هایش 
ــهر نهایتا به کافکا می رسد و فکر می کند او رابط گروه  در ش
ــات تصور می کند  ــا در معبد» را رمز عملی ــت و «پلنگ ه اس
ــایی اش کند؛ کاری بس دشوار که برای  و می خواهد رمزگش
ــن  ــت آخر ماجرا روش ــی ذهن او را درگیر می کند و دس مدت
ــود و راتینهو درمی یابد که روح کافکا هم از مأموریت  می ش
ــت وجوهایش برای  ــت. راتینهو در جس ــته اس او خبر نداش
ــتور مأموریت نزد اوست، به نویسنده ای  یافتن فردی که دس

ــنده در  ــتباه می گیرد. نویس ــا کافکا اش ــورد و او را ب برمی خ
پاسخ به راتینهو می گوید: «من؟ فرانتس کافکا؟ خدا نکند! 
ــتم. این یارو کافکا پریشان خاطری  ــنده مهمی هس من نویس
ــت که نمی داند چه می خواهد. نخیر، من فرانتس کافکا  اس
ــتم. خانه اش همین بغل است، پلاک ۲۲. بعد از مکثی  نیس
ــون این وقت  ــا پیدایش نمی کنید چ ــرد ولی آن ج اضافه ک
ــد؟ کارمند یک  ــت، می فهمی ــت. کارمند اس ــر کار اس روز س
ــرکت. می دانید چرا؟ چون پول ادبیات کفاف زندگی اش  ش
ــون هیچ کس  ــت چ ــی هم هس ــه طبیع ــد. البت را نمی ده
ــته هایش را نمی فهمد. موضوع یکی از داستان هایش  نوش
ــت که مردی  ــد- این اس ــخ باش ــر می کنم نامش مس - فک
ــره. چیزی عجیب غریب تر از این  ــود به یک حش تبدیل می ش
ــد  ــنیده اید؟ باز اگر ادبیات کودکان بود، یک چیزی. می ش ش
ــند.  ــالان می نویس ــان برای بزرگ س ــد. اما نخیر... ایش فهمی
ــم، در این  ــفته. می دان ــند ظلمانی و آش چیزهایی می نویس
ــیده اید اما من در مقام یک نویسنده  مورد چیزی از من نپرس
احساس وظیفه می کنم که به مردم هشدار بدهم: مواظب 

این کافکا باشید! آنی نیست که خیال می کنید...».

مواظب اين كافكا باشيد!

پلنگ های کافکا
موآسير اسكلير
ترجمه ناصر غياثى
نشر چشمه

یاکوب فون گونتن
روبرت والزر

ترجمه ناصر غياثى
نشر نو

محاکمه دیگر 
نامه های کافکا به فلیسه
الياس كانه تى

ترجمه ناصر غياثى
نشر نو

پُک
على اصغر عالى زاده 

نشر مايا
چاپ اول: 1394

دیگرانِ عباس نعلبندیان
گردآورندگان: جواد عاطفه 

و عاطفه پاكبازنيا
نشر ميلكان

چاپ اول: 1394

آنچه می ماند
فريدريش هلدرلين
ترجمه محمود حدادى

نشر نيلوفر

عشق با صدای بلند
نزار قبانى

ترجمه احمد پورى
نشر نگاه

دوستان قدیمی
استفن ديكسون

ترجمه ميترا هوشيار
نشر افق

 چاپ اول: 1394

به آینه نگاه نکن
پرچ زيتونتسيان

ترجمه آندرانيك خچوميان
نشر افق

چاپ اول: 1394


